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 *پيشانيان مهسا ماه
 
 
 
 

 چكيده
اي كه عمدتاً تحت تاثير روابط آمريكـا و شـوروي بودنـد، از            با فروپاشي نظام دوقطبي، مسايل منطقه

با گذار از اين نظام تقريباً متصلب، كشورهاي جهـان ايـن            .  اي برخوردار گرديدند   اهميت و ارزش ويژه
كـه    هرحال، از آنجـايي     به.  اي بپردازند   خصوص در سطح منطقه تري به امكان را يافتند كه به نقش فعال

گرايي تاكيد دارند، اين مساله هنوز        هاي گوناگوني از منطقه  الملل بر جنبه هاي مختلف روابط بين تئوري
جـواري    بر اين، معيارهـاي متعـددي همچـون هـم          علاوه .  داراي نواقصي است كه بايد برطرف گردند

اي و تعامـل      جغرافيايي، وجود يك مركز مالي، اقتصادي، سياسي، فرهنگي و مذهبي، نهادهاي منطقه        
هـاي مـرتبط بـا        است كـه خـود بـر پيچيـدگي            زياد اقتصادي براي تعريف اين اصطلاح به كار رفته

اي در برخـي      گرايـي منطقـه     نسبت موفق هم    رغم تجارب به    از سوي ديگر، به.  افزايد گرايي مي منطقه
عنوان يك اسـتثنا در ايـن خـصوص          مناطق جهان از جمله اروپا و آسياي جنوب شرقي، خاورميانه به

اي   گرايـي منطقـه     هاي انجام گرفته در اين منطقـه بـراي پيـشبرد هـم              شود كه تلاش    محسوب مي 
انداز روشـني نـيز در ايـن مـورد            همچنين به اعتقاد بسياري ناظران، چشم  . آميز نبوده است موفقيت
هـاي مختلـف در مـورد         در مقاله حاضر تلاش شده است كـه پـس از بررسـي تئـوري         .  ندارد وجود
 .گرايي در خاورميانه تحليل گردد انگاري و انتخاب عقلايي منطقه گرايي، با تركيب تئوري سازه منطقه

 .اي منطقه انگاري، انتخاب عقلاني، هويت جمعي، سرمايه اجتماعي، نهادهاي گرايي، سازه منطقه: ها كليدواژه
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 مقدمه
ها در دوران پس از جنگ سرد آشكارا به مكان هندسي منازعـه و           اي براي دولت سطح منطقه

عنـوان يـك سـطح        همكاري تبديل شده و بر اين اساس، مناطق در اين دوران بيش از گذشته به       
بنابراين، بيش از گذشته امنيت و      .  اند  اي، در ساخت و تحليل امنيت و ناامني تاثيرگذار شده منطقه

  1 .اي پيوند خورده است ها و كشورها با امنيت و ناامني سطح منطقه ناامني دولت
هـاي اصـلي سياسـت و اقتـصاد           اي به يكي از مشخـصه       گرايي منطقه  با پايان جنگ سرد، هم

اي در    گرايـي منطقـه     رغم تجارب به نسبت موفـق هـم     به.  جهاني در كنار جهاني شدن تبديل شد
عنوان يك اسـتثنا در ايـن         اغلب مناطق جهان؛ از جمله اروپا و آسياي جنوب شرقي، خاورميانه به    

هاي انجام گرفته در اين منطقـه        به اعتقاد گروهي از كارشناسان تلاش.  شود خصوص محسوب مي
اندازي روشن نيز در ايـن مـورد          آميز نبوده است و چشم  اي موفقيت گرايي منطقه براي پيشبرد هم

اي از مطالعات با تمركـز بـر ايـن ايـده وجـود دارد كـه                    طور كلي مجموعه فزاينده     به.  وجود ندارد
اي در حال تبـديل شـدن بـه بازيگرانـي             هاي منطقه  سازمان  طور مشخص اي و به نهادهاي منطقه

حاميان اين ديدگاه، مناطق را در ذات خود مهم دانسته و آنهـا را         .  مهم در سياست جهاني هستند
ديـدگاه مـذكور از     .  آورنـد   حـساب نمـي     صرفاً بخش فرعي از قدرت دولت يا فرايندهاي جهاني به       

و تا حد كمـتري اتحاديـه     )1 ()نفتا(نامه تجارت آزاد آمريكاي شمالي  تجربيات اتحاديه اروپا، موافقت
البتـه اكثـر    .  كنند  عنوان دليلي بر ادعاي خود ياد مي      به)  2 ()آن آسه( شرقي كشورهاي آسياي جنوب

گرايـي در خاورميانـه بـه ايـن نتيجـه             اي و هم گرفته از موارد همكاري منطقه هاي صورت پژوهش
هـاي داخلـي و مداخلـه         هاي نهادي و نگـاه دگرسـازانه امنيـتي، محـدوديت            اند كه ضعف    رسيده

  2 .باشند آميز در اين بخش از جهان مي گرايي موفقيت المللي، از بارزترين موانع همكاري و هم بين
گرايي در خاورميانه     هايي فراي مطالعات بدبينانه از منطقه   دنبال بررسي به هر حال اين مقاله به

. دانـد   اي را محكوم بـه شكـست مـي          گرايي منطقه  كه هرگونه اقدام در راستاي هم است؛ مطالعاتي

1. North American Free Trade Agreement (NAFTA) 

2. Association of South East Asian Nations (ASEAN) 
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گرايـي و     باشـد كـه اعتقـاد بـر آن اسـت منطقـه              ويژه مناسب زمان كنونـي مـي        چنين بحثي به  
شـدن بيـشتر در منطقـه         تواند كمكي به آزادسازي سياسي و حتي دموكراتيزه       شدن مي اي منطقه
اي اشـاره     هاي منطقـه    در آمريكاي لاتين و آفريقاي زيرصحرا، ناظران به تأثير مثبت سازمان   .  باشد
شـود كـه نقـش        ديده مي » اي چاله سياه«عنوان  در اين چارچوب، خاورميانه همچنان به. اند داشته
گرايـي جهـت تقويـت يـك محيـط سياسـي              گرفته در آن در زمينـه منطقـه         هاي صورت   تلاش
 .باشد تر ناچيز مي گرايانه كثرت

نـه  )  1 (گرايـي، نـه نهـادگرايي انتخـاب عقلانـي،           البته بايد به اين نكته توجه داشت كه نه واقع        
الملـل،    هايي پيشرو در تئوري روابـط بيـن         عنوان ديدگاه   به)  2 (انگاري اجتماعي،  ليبراليسم و نه سازه

هـاي كـاركردگرايي،      همين محـدوديت در مـورد تئـوري       .  هايي كافي براي اين مساله ندارند پاسخ
كـه هـدف      بنابراين در صـورتي  . اي صادق است از همكاري منطقه) 4 (و مشورتي) 3 (گرايي دولت درون

هاي رقيب باشد، بـه مـدلي از تركيـب           بيني يا توصيه سياسي و نه رقابت ميان تئوري قدرت پيش
اي را ارايـه      اي شدن و همكاري منطقه  مقاله حاضر مدلي از منطقه.  ها نياز است تمامي اين رهيافت

 :باشد دهد كه داراي چهار ويژگي مي مي
 كند؛ انگاري اجتماعي را تركيب مي هاي انتخاب عقلاني و سازه تئوري. 1 
عنـوان بـازيگران،        اي به   هاي ملي و نهادهاي منطقه      هاي اجتماعي، جنبش با نگاهي به گروه.  2 

 دهد؛ اي پيوند مي سطح داخلي را به سطح منطقه
گرايـي اروپـايي و اتحاديـه اروپـا و نيـز              بر اساس مطالعات صـورت گرفتـه در زمينـه هـم          .  3 

نگرنـد؛ از جملـه       اي جهاني مي  عنوان پديده گرايي را به رشد از مطالعاتي كه منطقه اي روبه مجموعه
و   6 گرايـي   منطقـه   ميـان   5 جوامـع امنيـتي،     4 ،گرايي جديـد    رهيافت منطقه  3 گرايي تطبيقي،   منطقه

 الملل، بنا شده است؛ و  هاي بين چندين مطالعه گسترده از سوي سازمان

1. Rational-Choice Institutionalism 

2. Social Constructivism 

3. Intergovernmenatlist 

4. Deliberative 
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 .دهد و نيز تأثير بازيگران خارجي را نيز مورد توجه قرار مي )1 (زاد تحولات درون. 4 
در ادامه، با هدف كاربردي ساختن بحث، برخي از متغيرهاي اين مدل در زمينه مشخـصي از          

لحـاظ    در راستاي هدف اين مقاله، خاورميانـه بـه        .  گرايي در خاورميانه قرار داده خواهد شد    منطقه
كشورهاي عربـي   (، خليج فارس   )سوريه، لبنان، اسراييل(جغرافيايي شامل كشورهاي خاور نزديك 

در كنار تركيـه، و آفريقـاي       )  مصر و سودان  (و دره نيل    )  اضافه ايران  حاشيه جنوبي خليج فارس به
انگـاري و انتخـاب       سؤال اصلي مقاله اين است كه، بر اساس تئوري سازه . شده است  شمالي تعريف

 اي در خاورميانه را تقويت نمايند؟ هاي منطقه توانند همكاري عقلاني، چه عواملي مي
انگـاري اجتماعـي      هاي انتخاب عقلاني و سـازه  در پاسخ فرض بر اين است كه بر اساس تئوري

هـا در     اي در كنـار دولـت       هـاي ملـي و نهادهـاي منطقـه          هاي اجتماعي، جنبـش     مشاركت گروه 
گـيري سـرمايه اجتمـاعي، هويـت          توانند منجر به شكل     اي در خاورميانه، مي   هاي منطقه همكاري

 .گرايي در خاورميانه گردند جمعي و رشد منطقه

 گرايي الملل و منطقه هاي روابط بين تئوري
: توان به دو دسته تقسيم نمـود        اند را مي    گرايي پرداخته  هايي كه تاكنون به بررسي منطقه نظريه

: هـاي سـنتي شـامل       هاي جديد نظريـه     هاي جديد در واقع قرائت     نظريه. هاي سنتي و جديد نظريه
) نئوماركسيـسم (، و ماركسيـسم     )نهـادگرايي نئوليـبرال   (، نهادگرايي ليبرال   )نئورئاليسم(گرايي  واقع
نظريه نظام جهاني، نظريـه نئوگرامـشيك دربـاره نظـم           :  هاي جديد نيز عبارتند از    نظريه.   باشند مي

گرايـي    در مـورد ديـدگاه واقـع      .  گرايي  گرايي و بالاخره نظريه و رهيافت منطقه       جهاني، نظريه جهان
  :گرايي سياسي سه مفروض اصلى دارد الملل، واقع توان گفت كه در عرصه روابط بين مي

 اند؛ واحد اصلى كنش و تعامل) يا دولت شهرها(ها  دولت. 1 
عنوان ابزاري بـراي كـسب اهـداف          عنوان هدف و چه به    ها در پي كسب قدرت چه به دولت. 2 

 باشند؛ و ديگر مى

1. Endogenous 
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طـور    كنند و فقط در پى منافع خود هـستند، بنـابراين بـه           طور عقلاني رفتار مى ها به دولت. 3 
 .باشند عقلاني نيز براي ديگران قابل درك مى

عنـوان    هـا بـه    شوند كه دولت المللى بر مبناي مفروضات فوق بدين گونه تحليل مى مسايل بين
كنـش و واكنـش     .  توانند تهديداتى را ايجاد نمايند     بازيگراني انفرادي و يا از طريق ائتلاف با هم مى

هاي اعلامى خود و يا بر اسـاس          شود كه آنها صرفا بر مبناي سياست گونه تحليل مي ها بدين دولت
. كنند، بلكه در پى كسب، افزايش و حفـظ قـدرت خـويش هـستند                 ملاحظات اخلاقى رفتار نمى 

هـا را     ها اعتقاد ندارد و برخورد منـافع بيـن دولـت          گرايى به امكان هماهنگي منافع بين دولت واقع
بر اين اساس تنها راه اجتناب از اين برخورد، تشكيل سيستم موازنه قوا بين        .  داند ناپذير مى اجتناب
عنوان   دانند، بلكه از آن به      تنها علت جنگ نمى  ها را نه گرايان موازنه قوا بين دولت واقع.  هاست دولت

 .كنند عامل صلح و توازن ياد مى
كننـده رفتـار      تـرين عامـل تعييـن       هايي همچون والتز، توزيع قـدرت مهـم         از ديد نئورئاليست

ها در روابط با همديگر محدود به        دولت.  الملل است بازيگران در هر نظام سياسي از جمله نظام بين
يابي بيش از حد كشورهاي ديگر جلوگـيري        كوشند از قدرت شان هستند، لذا مي ظرفيت و توانايي

اما در نقطـه مقابـل،      .  از اين نظر اصل موازنه قدرت جايگاه مهمي در نظريه نئورئاليسم دارد        .  كنند
داننـد و     ها مي   كننده رفتار دولت    ها اصل دستاورد نسبي را عامل تعيين  گروه ديگري از نئورئاليست

دست آوردن بيشترين سود از همكـاري اسـت،       كنند كه حتي اگر هدف يك دولت به استدلال مي
بايد از طريق ورود در فرايند روابط و همكاري براي كسب آن بكوشد، اما چون دستاورد كشورها با      

هـاي    مندي كمـتري دارنـد بـا شـبكه همكـاري            يكديگر تفاوت و فاصله دارد، كشورهايي كه بهره   
گروهي ديگر بر اصل ثبات هژمونيك كه وابسته به وجود يـك           .  خيزند اي به مخالفت بر مي منطقه

. ورزنـد   عنوان شرط ضروري همكاري كشورها با يكديگر است، تاكيد مـي      دولت و قدرت هژمون به
گرايي در مناطقي از جهان تحقق خواهد يافت كـه يـك قـدرت             اين گروه بر اين باورند كه منطقه

در مناطقي كـه فاقـد ايـن        .  اي باشد   هژمون محلي قادر به ايجاد و حفظ نهادهاي اقتصادي منطقه
  7 .گرايي شانس تحقق نخواهد داشت اي است، منطقه قدرت هژمون منطقه

عنوان يك قاعـده و     نظريه نهادگرايي نئوليبرال بر خلاف نظريه فوق، بر همكاري ميان دولت به
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الملل وابـستگي     ورزد؛ زيرا به قول جوزف ناي و كيوهن، ويژگي اقتصاد سياسي بين      اصل تاكيد مي
اين نظريـه   .  باشد  ها نيز مي    كننده ميزان قدرت و استقلال دولت     اي است كه تعيين متقابل پيچيده
المللـي كـه در برگيرنـده اصـول، قواعـد و هنجارهـاي حـاكم بـر رفتـار                       هاي بيـن    بر وجود رژيم 

كند و بر اين باور است كه اين منافع مشترك ميـان كشورهاسـت كـه بـه           هاست، تاكيد مي دولت
نكته ديگـر در ايـن نظريـه،        .  اي  هاي هژمون منطقه    انجامد نه قدرت   ها مي ها و رويه ايجاد اين رژيم

تاكيد بر فشردگي و تراكم و درهم تنيدگي فضاهاي سياسي است كه مـسايل و امـور مختلـف را                
هـا نـيز تـاثير خواهـد          اي كه تصميم در يك حوزه بـر سـاير حـوزه           گونه سازد، به هم مرتبط مي به

حل مطلوب    عنوان يك راه    بنابراين، ايجاد يك رژيم يا رويه سياسي و اقتصادي مشترك به.  گذاشت
تواند مبناي خوبي براي گـسترش همكـاري ميـان كـشورها قـرار              ويژه مي يابد و به موضوعيت مي

يكـي اينكـه،    :  گرايي رسـيد    توان به دو نتيجه براي بحث منطقه  در مجموع، از اين نظريه مي.  گيرد
هـا قـرار      اي در صورتي مورد توجـه دولـت       اين نظريه بر اين باور است كه موضوع مناسبات منطقه

هـاي    چنيـن بـر تـاثير گـروه         گيرد كه داراي منافع مشتركي باشند؛ ديگر اينكه، اين نظريه هم    مي
 . ورزد گرايي تاكيد مي اجتماعي در پيشبرد پروژه منطقه

الملـل    نظريه نئوماركسيسم بيشتر از منظر و در چارچوب نظريه امپرياليـسم بـه روابـط بيـن               
اي از سوي كشورهاي پـيرامون را مخـل و بـرهم زننـده                هاي منطقه   لذا تشكيل سازمان .  نگرد مي

بنـابراين بـه بـاور آنهـا در شـرايط جديـد،              .  داننـد   دار نمي   رابطه تابعيت آنان از كشورهاي سرمايه  
در واقع در شـكل جديـد       .  دار هستند  كشورها به صرف عضويت در مناطق، تابع كشورهاي سرمايه

هـا بـر ايـن باورنـد كـه            از سـوي ديگـر، نئـو ماركسيـست        .  يابد نيز همچنان رابطه سابق لزوم مي
واسـطه تهديـدي كـه از سـوي           دار بـه    عنوان عوامل قدرتمنـد سـرمايه       هاي چندمليتي به    شركت
امـا نظريـه نظـام جهـاني بـا          .  نماينـد   كنند، در روند آن اخلال ايجاد مي  گرايي احساس مي منطقه

تقسيم جهان به سه گروه مركز، نيمه پيرامون و پيرامون، به واسطه تحولاتي كه در نظـام تقـسيم       
توجـه ايـن    .  گرايي تاكيد دارند    پذيري طرح منطقه  وقوع پيوسته، بر احتمال موفقيت و امكان كار به
در واقع در اين نظريـه كـه ترتيبـات سياسـي را طبـق              .  ويژه معطوف به حوزه اقتصاد است نظر به

اي   گرايـي پديـده     كند، منطقه   كنند تبيين و تحليل مي  نقشي كه در فرايند انباشت سرمايه ايفا مي
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نظريه نئوگرامشيك درباره نظم جهاني معطوف بـه ايـن فرضـيه بنيـادي           .  ويژه و استثنايي نيست
هـاي دولـت و       است كه توليد و روابط اجتماعي برآمده از آن در تكوين قدرت سياسـي و سـاختار      

دولت در اين نظريه در مركـز تحليـل قـرار دارد زيـرا در                .  نظم جهاني نقش اصلي و اساسي دارند  
شـمار    كننده روابط اجتماعي بـه   الملل، تنظيم و تعيين پيوند و تلفيق با ساختار اقتصاد سياسي بين

رسـد كـه      هاي مختلف در اين نحله به نظر مـي        ها و ديدگاه رغم تنوع قرائت در مجموع به.  آيند مي
. شـود   ـ جامعـه تلقـي مـي        گرايي در اين نظريه به عنوان ابزار پيشبرد منافع مجموعه دولت    منطقه

عنوان ابزاري براي كـاهش دخالـت دولـت در        اي به آنجا كه در اين نظريه بعضي ترتيبات منطقه از
گرايـي را بيـشتر در خدمـت          آيد پروژه منطقه شود، به نظر مي زدايي تلقي مي اقتصاد و نيز مقررات

بينـد؛ بـه ايـن معـني كـه نخبگـان             قدرت بخشيدن به اصول اقتصاد نئوليبرال در يك منطقه مي
ـ سياسي كشورها در راستاي تامين منافع اقتصادي خود، اقتـصاد كـشور را بـه اقتـصاد                    اقتصادي

گرايي اساسا برآمده از نظريات اقتصادي نويـسنده ژاپـني كنيچـي        نظريه جهان.  زنند مركز گره مي
مبتني بر اين فرض است كـه روابـط      20 ديدگاه وي درباره روابط اقتصادي در پايان قرن .  اوماست

قدر گسترده و پيچيده شده كه مرزهاي سياسـي اهميـت و معنـاي         اقتصادي در سراسر جهان آن
ديدگاه اوما همسو با آن چيزي است كه بيون هوستن ديدگاه بنيـادگراي         .  اند خود را از دست داده

طبق اين ديدگاه، تحولات كنوني در سطح جهـان از سـوي بـازيگران و عـاملان                .  نامد ليبرالي مي
بنـابراين،  .  شـود   تنظيم بخش هـدايت مـي       گرا و خود سياسي با هدف ايجاد يك اقتصاد جهاني هم

توان گفت نيروي غالب در عصر حاضر فرايند جهاني شدن است كـه بـه ايجـاد يـك اقتـصاد                     مي
 . انجامد مي مرز بي

از لحاظ جايگـاه دولـت،      .  گيرد  اي در مقابل نظريه جهاني شدن قرار مي   نظريه حكومت منطقه
كننـده    سـازي آثـار تـضعيف       گرايـي درصـدد خنـثي       پردازان اين نحله با طرح پروژه منطقه        نظريه
ايـن گـروه بـا قائـل شـدن نقـش اساسـي و محـوري در پـروژه                     .  شدن بر دولت هـستند  جهاني
گرايي براي دولت، به احيا يا تقويت حاكميت ملي در مقابل روندهاي مخرب جهاني شـدن         منطقه

هاي مستقر در يك منطقه با نفي تعارضـات و منازعـات سـابق در                 در اين پروژه دولت.  پردازند مي
مقابل نيروي سهمناك جهاني شدن براي پيشبرد طرح توسعه و رفاه اقتصادي مردم به همكـاري         
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آورنده يك بازار مصرف گسترده براي اقتـصاد   اين پروژه هم فراهم.  پردازند و همياري با همديگر مي
كاهد، كه در مجموع بر اعتبـار و          هاي منفي ميان كشورها مي    كشورهاي عضو است و هم از رقابت

 8 .افزايد ها مي كارآمدي دولت

. نگرند  اي مي   انگاري از منظري ديگر به اتحادهاي منطقه    در مقابل، نظريات انتقادي همانند سازه
المللـى مؤثـر بـر ماهيـت          هاى فرهنگـى بيـن    براي مثال، جپرسون، ونت، و كاتزنستاين از تاثير لايه

از نظـر ونـت، نهادهـا         9 .گوينـد   المللـي سـخن مـي      هاي بين اي و رژيم ها در اتحادهاي منطقه دولت
هاى كنشگران در اين مـورد كـه جهـان چگونـه عمـل                اند كه مستقل از انگاره      واحدهايى شناختى

انـد كـه     ها، منافع و نهادها همگى ناشى از فرايندهاى اجتماعى متعاملى هويت.  كند، وجود ندارند مى
كنيم، اما از قبل داده شده و مسلم پنداشته شـده         ما براى سمت دادن به رفتار خود بر آنها تكيه مي
ها نيز از تعامل با ساير    خود هويت.  گيرند ها شكل مى نيستند و از طريق تعامل اجتماعى ميان هويت

انگاران برآنند كه همكارى      در عين حال، سازه    10 .ها و نهادهاى جمعى اجتماعى قوام مى يابند  هويت
اى از كنشگران، همكارى بـه وجـه     در ميان پاره.  ها نيست تنها شكل تعاملات در درون جامعه دولت

تـوان احـساس همبـستگى و         اى نيز فراتر از آن مي       غالب تعاملات تبديل شده است و در ميان پاره 
. توان ديد كه عنصر كشاكش و تعارض غالب اسـت   در مواردى نيز مي.  هويت مشتركى را دنبال كرد

گرايـى و     گرايى، آرمـان    بر همين مبناست كه ونت مانند وايت و بول بر آن است كه عناصرى از واقع  
اي   الملل و منطقـه     الملل وجود دارد و امكان غلبه هر سه مدل در نظام بين       خردگرايى در روابط بين

 :گرايي دست يافت توان در مورد منطقه مي  هاي مذكور به چند نتيجه با توجه به تئوري. هست
عنـوان يـك      گرايي سياست و دولت ملي همچنـان بـه     هاي انتقادي، منطقه ـ بر اساس تئوري 

انگـاري دولـت تنهـا        هايي همانند سـازه     كه بر اساس تئوري   شود، در صورتي موضوع مهم تلقي مي
 . گردد گرايي محسوب مي عنوان يكي از بازيگران مهم در امر منطقه به

اي يك ضرورت     هاي غيرانتقادي، تنظيم بازار براي تشكيل اتحادهاي منطقه       ـ بر اساس تئوري
المللي شدن سطح بـالايي از وابـستگي متقابـل را ايجـاد كـرده و نيـاز بـه                     است؛ زيرا تشديد بين

هـايي هماننـد      كـه از ديـد تئـوري        درحـالي .  الملل را افزايش داده است     هماهنگي در سياست بين
 .اي دارند انگاري هنجارها و قواعد نقش بسيار مهمي در شكل دادن اتحادهاي منطقه سازه
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هاي انتقادي و غير انتقادي در اين نقطه با هم اشتراك دارند         در مجموع هر دو دسته از تئوري
هـاي    عنوان ابزار انباشت منابع سياسـي و ارتقـاي منـافع ملـي دولـت           تواند به گرايي مي كه منطقه
 11 .توانند بدان دست يابند ها به تنهايي نمي كار رود؛ هدفي كه دولت همكار به

 انگاري و انتخاب عقلاني گرايي از نگاه رويكردهاي سازه منطقه
شناسي مطرح بـوده    الملل در جامعه انگاري رويكردي است كه پيش از طرح در روابط بين سازه

 .الملل تبديل شده است هاي اصلي روابط بين به يكي از تئوري 1990 و اوايل  1980 و از اواخر 
هـاي انـساني در فـضايي         كند كه همه كنش   اين نگرش بر ساخت اجتماعي واقعيت تاكيد مي

هاي جهـاني شـكل       يابند و اين معناسازي است كه به واقعيت      گيرند و معنا مي اجتماعي شكل مي
هـاي جهانـي      در سياست   ها، هنجارها و فرهنگ نقش مهمي  انگاري، هويت در تئوري سازه.  دهد مي

شود و ايـن      ها ايجاد مي    ها توسط هنجارها، تعاملات و فرهنگ ها و منافع دولت هويت. كنند ايفا مي
پـردازد كـه      انگاري به اين امـر مـي      سازه.  نمايد ها را تعيين مي فرايند است كه موضوع تعامل دولت

و   12 توانند با روابط نهادينه ميان آنها گسترش يابد    ها و هنجارهاي اجتماعي مردم مي چگونه هويت
انگاري از آنجا كـه       در سازه .  ها بر اساس معنايي است كه آنها براي يكديگر قائلند     روابط ميان دولت

معناي درك از خود و       اي است كه به شود، هويت يك امر رابطه منافع از روابط اجتماعي حاصل مي
عمل نسبت به ديگران بر اساس معنايي است كه نسبت بـه آن كـارگزار       .  انتظارات از ديگران است

الملـل    پذيري درون جامعه بيـن      الملل كارگزاران بر اثر جامعه   هاي بين همچنين اولويت.  وجود دارد
در زمينـه تاكيـد بـر       .  باشـد   انگاران به هنجارها و قواعد نيز مهـم مـي         نگاه سازه 13 .شود حاصل مي

ها دارند اين اسـت كـه         هنجارها با نظريات ليبرال اشتراك دارند، اما تفاوت محسوسي كه با ليبرال  
انگارها علاوه بر جنبه تنظيمـي        ها بر جنبه تنظيمي هنجارها تاكيد دارند، در حالي كه سازه    ليبرال

كنند و بر اين اعتقادند كه هنجارها در پـي فراينـدهايي ماننـد                 به جنبه تكويني آنها نيز توجه مي 
از ميان انديشمندان اين تئوري كراتوچويل، انف و كاتزنستاين بيشتر بـر     .  آيند وجود مي تعاملات به

انگاري از نوع متعارف آن تا راديكـال      طيف وسيعي از نظريات سازه.  اند اهميت هنجارها تاكيد كرده
بـا ايـن حـال،      .  باعث شده است تا عملياتي كردن اين نظريه مشكلات خاص خود را داشته باشـد     
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  14 :اند انگاري پذيرفته هاي اصلي سازه عنوان گزاره انديشمندان اين رويكرد سه مورد كلي را به
 باشند؛ ساختارهاي هنجاري و فكري به اندازه ساختارهاي مادي داراي اهميت مي. 1 
 كننده دارند؛ و ها نقش تعيين گيري منافع و كنش ها و هنجارها در شكل هويت. 2 
 .دهند ساختار وكارگزار متقابلا به هم شكل مي. 3 

انگـاري    هايي از تئوري سازه   بندي انگاري، تقسيم علاوه بر آن انديشمندان مختلف رهيافت سازه
 : هاي آن عبارتند از ترين گزاره اند كه مهم هاي آن بيان نموده و مفروض

شود، بلكه فاكتورهاي فكري و هنجاري نيـز    محيط جهاني تنها به عوامل مادي محدود نمي. 1 
 اهميت دارند؛

ها داراي صفات ذاتـي و از پيـش           باشد و دولت    ها نتيجه تعاملات آنها مي   خصوصيات دولت.  2 
 تعيين شده نيستند؛

باشند، بلكه نتيجه تعامـل اجتمـاعي هـستند         ها مفروض و از پيش داده نمي منافع و هويت.  3 
 باشند؛  المللي در معرض تغيير مي كه در فرايندهاي بين

چانه زني، بحث و استدلال و ارتباط همگاني و عمومـي بـا    /  مذاكرات:  انواع تعامل عبارتند از. 4 
 ها؛ و ها و سخنراني علامت
 :گيرد گيري در امور جهاني در سه سطح صورت مي تصميم.  5 
 هاي امنيتي؛  مثل رژيم نهادهاي رسمي .  5 -1 
 ؛)حكومت قانون، قواعد و هنجارها(فرهنگ سياسي جهاني .  5 -2 
 .اي از جمله الگوهاي دوستي و دشمني، روابط سياسي ميان كشورها فاكتورهاي انگاره.  5 -3 

الملل را در حد يك سلسله تعـاملات و           توان سياست بين  انگاري نمي در چارچوب تحليل سازه
الملل تقليـل داد؛      هاي صرف مادي و نهادي در سطوح ملي و بين     رفتارهاي عقلايي و در چارچوب

ها بر اساس يك سلسله منافع ملي تثبيت شده، شكل نگرفتـه اسـت، بلكـه در        زيرا تعاملات دولت
يابنـد و يـا باعـث تـشكيل           ها شكل مـي     طول زمان به صورت نوعي الگوي رفتاري ازطريق هويت   

گرايي از جنبه اقتـصادي آن اهميـت          انگاران، جنبه سياسي منطقه     به اعتقاد سازه .  شوند هويت مي
عـلاوه بـر ايـن،      .  باشـد   گرايي ساختاري دفاعي در برابر جهاني شدن مي      بيشتري دارد؛ زيرا منطقه
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گرايـي معتقـد بـه ارتبـاط مـستقيم امنيـت و               انگاران در تحليل مسايل مـرتبط بـه منطقـه       سازه
پردازان كنش گفتاري بر اين اعتقادند كـه معادلـه           انگاران همانند نظريه سازه.  گرايي هستند منطقه

هـاي    در اين ارتبـاط، قـدرت بـا شـاخص       .  گرايي مدرن تغيير يافته است قدرت و امنيت در منطقه
رو شـوند، در آن       زمانى كه عناصر قدرت با دگرگوني روبه.  باشد متفاوتي از دوران گذشته همراه مى

تواننـد    كشورها بدون معادلـه نظـامي نمـى       .  ها نيز دچار تغييراتى خواهد شد شرايط ماهيت جنگ
تـوان انعكـاس انتظـارات جمعـي          بنابراين هنجارهـا را مـي     .  رفتار راهبردي خود را طراحي نمايند  

. سـازد   المللـى فـراهم مـي       هاي داخلي و بين   اين امر زمينه را براي ايجاد ارتباط بين مولفه.  دانست
هـاي جديـد      هاي امنيتي در دوران آينده و ظهـور جنـگ         بندي انگاران در مورد شكل رويكرد سازه

رويكـرد  .  باشـد   مبتنى بر بازسازي و بـازآفريني هنجارهـا از طريـق كنـش متقابـل نمـادين مـي                   
رسـميت    دهد هنجارها به عنوان انتظارات جمعى، اقدام به تعيين اعتبار و بـه     انگاران نشان مي سازه

المللـى بـر      از نظر آنها انتظارات بيـن  .  آورند وجود مي شناختن هويت نموده و بدين ترتيب آنها را به
هاي بازيگران ملـى بـر        هاي داخلي و هويت بازيگران تاثير بسياري دارد، اما انتخاب     منافع، سياست
هاي داخلـي و      در نتيجه، تلاش براي پل زدن بين نظام       .  گذارد المللى نيز تاثير مي ساختارهاي بين

انگاران است و اين مساله باعـث شـده تـا آنـان امنيـت                 المللى يكي از رويكردهاي عمده سازه    بين
هاي مربوط به امنيت داخلي و        پيوند شاخص.  داخلى و خارجي بازيگران را با يكديگر مرتبط بدانند

گـيري از     المللى، بيانگر آن است كه كشورها در روند تامين اهداف راهبردي خود نيازمند بهـره  بين
انگـاران    يكي ديگر از مسايلي كه سازه.  باشند افزاري و اتحاد و همكاري مي هاي نرم الگوها و شاخص

گرايـي نبـوده و       به آن اشاره دارند، اين است كه دولت تنهـا يكـي از بـازيگران در عرصـه منطقـه             
تواننـد نقـش فعـالي بـازي          بازيگران غيردولتي، نهادهاي فراملي و فروملي نيز در اين عرصـه مـي        

ها هستند كه نقش اصلي را در اين فراينـد بـازي نمـوده و بـراي            اما در مجموع، اين دولت.  نمايند
هـاي    اي كه وجـود دولـت       گونه  آورند، به   اي روي مي تامين منافع خود به تشكيل اتحادهاي منطقه

تـرين مـانع بـراي تـشكيل          تواند به عنـوان مهـم       اي از جهان مي     ضعيف و ورشكسته در هر ناحيه
 .باشد اي مي اتحادهاي منطقه

كار برد، نظريه انتخاب      گرايي مدرن به   توان براي تحليل منطقه هايي كه مي يكي ديگر از تئوري
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نظريه انتخاب عقلاني در اصل محصول تـلاش در راسـتاي الگوسـازي بـراي رفتـار            .  عقلاني است
خواهـان هدفـدار خودخـادم        سياسي بر پايه اين مفروضه ساده است كه بازيگران سياسـي، فايـده        

كوشد الگوهاي تصنعي براي رفتـار سياسـي بـسازد، بـا ايـن              هستند؛ به بيان ديگر، اين نظريه مي
كنند كه گويي هنگام رويارويي با هـر         اي رفتار مي گونه فرض كه افراد موجوداتي عاقل هستند و به

كننـد كـه بـه        اي را انتخـاب مـي       سنجند، سپس گزينه ها را مي انتخاب ممكن، سود و زيان گزينه
  15 .احتمال زياد دربرگيرنده بيشترين نفع مادي است

اي     تـوانيم منطقـه     انگارانه و نظريه انتخـاب عقلانـي، مـي       بنابراين با پيوندي ميان رويكرد سازه
ـ   اي و فراتـر از دولـت        ها در سطح منطقه    معناي تمركز فعاليت شدن، به شدن را در قياس با جهاني

هـا،    شدن، وابستگي متقابل و تعامـل بيـشتر هنجارهـا، ايـده            اي بنابراين منطقه.  ملت تعريف كنيم
در مقابـل، همكـاري     .  دنبـال خواهـد داشـت       ارتباطات، اشخاص، سرمايه، كالاها و خـدمات را بـه       

در .  اشـاره دارد    16 هـا در منطقـه      گرايي به تلاشي جامع براي همكـاري دولـت          اي يا منطقه منطقه
اي را    ها و سرمايه اجتماعي مشترك در سطح منطقـه        خاورميانه نهادها و قواعد رسمي و نيز آرمان

 .شاهد هستيم
اي، در پـي      مدل حاضر، براي مثال با تمركز بر مساله چگونگي ترويج تبعيت از قواعـد منطقـه    

در مقابـل،   .  باشـد   گرايي در خاورميانه نمي     تعريف متغيرهاي مستقل يا وابسته براي تحليل منطقه   
اي از متغيرهاي مناسب و روابط علي آنها را با سيستمي پويا تركيـب            دنبال آن است تا مجموعه به

 :باشد اين متغيرها شامل موارد ذيل مي. كند
 ها؛ ـ آرمان كشورهاي منطقه جهت تعميق همكاري

 جمعي و فرهنگ مشورتي؛ لحاظ هويت دسته ـ سرمايه اجتماعي به
 اي؛ ـ نهادهاي منطقه

 اي؛ ـ حوزه و عمق قواعد منطقه
 اي؛ ـ تبعيت كشورهاي عضو از قواعد منطقه

 گرايي؛ و اي و جوامع در برابر هم گويي اقتصادهاي منطقه ـ پاسخ
 .اي شدن ـ منطقه
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طور مختصر تعريف شـده و وابـستگي يـا تـأثير آنهـا بـر ديگـر                 در ادامه، متغيرهاي مذكور به
سـپس، تـأثير بـازيگران خـارجي بـر ايـن متغيرهـا و فراينـد                  .  متغيرها توضيح داده خواهد شـد     

 .اي مورد بحث قرار خواهد گرفت شدن و همكاري منطقه اي منطقه

 اي بلندپروازي منطقه
گرايي كشورهاي يك منطقه و پـس از آن ايجـاد       كننده ميزان هم اي تعيين بلندپروازي منطقه

اي   اي نيز بر تبعيت از قواعد منطقـه       تعهد به پروژه منطقه.  باشد اي مي نوع قواعد و نهادهاي منطقه
 .سازد، تأثيرگذار است هايي را بر اعضا تحميل مي كه هزينه

اي   هايي كـه همكـاري منطقـه        اي در وهله نخست، به منافع و هزينه   ميزان بلندپروازي منطقه
توانند در حوزه مختلـف       ها مي   اين منافع و هزينه   . همراه دارد، بستگي دارد براي كشورهاي عضو به

توانند بر امنيت، رفاه اقتصادي و مـشروعيت دموكراتيـك حكومـت در                روي دهند؛ براي مثال مي 
علاوه، ممكن است در زمان فائق آمدن بر مشكلات در منطقـه       به.  كشورهاي عضو تأثيرگذار باشند

اي در وهلـه دوم،       بلندپروازي منطقـه . يا زمان تعامل با بازيگران خارجي نيز با افزايش همراه باشند
اي بـستگي     هاي داخلي براي اثرگذاري بر همكاري منطقه به توزيع داخلي اين منافع و قدرت گروه

كه كنترل سياسي كشور      صورت باخت كساني    اين جنبه را نبايد مورد غفلت قرار داد؛ زيرا در  .  دارد
اي كه نويدبخش رفاه بيشتري       تر منطقه  سمت همكاري عميق هاي اضافي به را در دست دارند، گام

تعييـن نـشده،      »طور عيـني  به«در وهله سوم، منافع سياست خارجي . است، برداشته نخواهد شد
اي نيـز     اين ايده كلي همچنين در مورد همكاري منطقه 17 .شوند لحاظ اجتماعي ساخته مي بلكه به

واسـطه فراينـدهاي داخلـي همكـاري          اي بـه    همين طريق، بلنـدپروازي منطقـه       به  18 .صادق است 
 .كند خارج تغيير مي  سمت اي و نيز نمود مشترك آنها به منطقه

 اي سرمايه اجتماعي منطقه 
اي و شـيوه آگاهانـه        جمعي در سـطح منطقـه       در اين مقاله، سرمايه اجتماعي به هويت دسته      

دهند كـه در      هايي را تشكيل مي     آل  هر دو مفهوم، ايده  .  اي اشاره دارد ارتباطات در مذاكرات منطقه
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زنـي توزيعـي از       تضاد با ديدگاه دستاوردهاي نسبي نفع خود از همكاري و راهبردهاي سخت چانه  
 .گرا در جايي ميان اين طيف قرار دارند مناطق واقعاً هم. باشد سوي كشورهاي عضو مي

زنـي را     هاي برابر در هر چانه هستند، پاداش)  1 (بازيگراني كه تحت هدايت حسي از بده و بستان
اند كه منافع بلندمدت از رفتـار        در مقابل، آنها متقاعد شده.  كنند شكني نمي انتظار نداشته و پيمان

حـس   19 .چربـد   مدت حاصل از مجادلـه، فريـب و حقـه مـي         جويانه بر دستاوردهاي كوتاه همكاري
عنوان بخشي از منافع خود، نتايـج      گردد كه با توجه به منافع ديگران به وبستان زماني ايجاد مي بده

وبستان به همكاري سودمندتر بيشتر منجر       در چنين مواردي، بده.  جمعي حاصل گردد اقدام دسته
عبـارت    وجود آيـد؛ بـه      اگر اين فرايند پراكندگي منافع به .  يابد شده و بنابراين در بلندمدت معنا مي

 »ديگـري «و  » خـود «كه تمايز ميـان       طوري  ديگر اگر بازيگران خود را با بازيگر ديگر بشناسند به  
سـختي تـلاش      ها بـه    بنابراين، دولت 20 .كند جمعي ظهور پيدا مي كمرنگ گردد، آنگاه هويت دسته

جاي تـلاش بـراي تعقيـب منافـع           هاي قابل قبولي را كسب كنند و به    كنند تا متقابلاً موقعيت مي
درعين حال، آنها از آمادگي بيشتري بـراي      21 .ملي، تمايل بيشتري براي قرباني ساختن خود دارند

اين تأثيرات بـا افـزايش شـمار بـازيگران          .  اي دارند   هاي اجراي قواعد منطقه     دوش گرفتن هزينه به
اي دخيـل     طور مستقيم در پروژه منطقـه       هايي كه به    ـ از بوروكرات  جمعي برخوردار از هويت دسته

 .گردد ـ تشديد مي هستند تا كل حكومت، نخبگان و در نهايت مردم 
حل براي يك مشكل هستند، در مذاكرات خود تحت هدايـت    دنبال بهترين راه بازيگراني كه به

كـه    در حـالي    22 .شده ارجحيـت دارد     ترين استدلال قرار دارند كه بر اختيارات نهادينه     كننده مجاب
زني توزيعي صرفاً يافتن تعامل قابل قبول متقابل است، مذاكره بيشتر در پي فرايند و       هدف از چانه

مذاكره چنـدين مزيـت را      .  باشد معناي ساختن باورهاي حقيقي و هنجاري مي اهداف آن بوده و به
 :همراه دارد اي به براي همكاري منطقه

بـراي مثـال،    (بر است، ولي در صورت وجود شـرايطي    هرچند مذاكره فرايندي زمان:  ـ كارايي
مزيت مـذاكره آن اسـت      .  زني دارد   كارايي بهتري از چانه   )  پيچيدگي بالايي از مسايل مورد مذاكره  

1. Reciprocity  
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هايي   تنها پيشنهادات سياسي كه بتوان آنها را بر اساس زمينه      .  كند عنوان يك فيلتر عمل مي كه به
طـور مـشخص، مباحـث و         به.  توانند از اين آزمايش سربلند بيرون بيايند        هنجاري توجيه كرد، مي 

ها نبايد با منافع فردي تلاقي داشته باشند، بلكه بايد بدون توجه به منافع فردي در حـال       استدلال
هاي سـودمند در زمينـه كـسب          علاوه بر اين، مذاكره ديدگاه    23 .تغيير و محتواي آنها موجه باشند

  24 .سازند اي در بلندمدت را تقويت مي دستاوردها از همكاري منطقه

كيفيت پيـشنهادات   .  شود راه حلي از همان ابتدا كنار گذاشته نمي  در مذاكرات هيچ:  ـ كيفيت
آنهـا مـورد قـضاوت          ها بر مبناي شايستگي     كه استدلال   سياسي در كانون مباحث قرار دارد، جايي

توان يافت كه حداقل تضعيف كارايي سياسي       قرار گرفته و سازوكارهاي خلاقانه ايجاد توازني را مي
اين امر بر فراينـد  .  حل را داشته باشند ناپذير بودن پيامدهاي توزيعي مؤثرترين راه در صورت تحمل

كننده وزن پيشنهادات سياسي بـوده،        كه قدرت كشورهاي عضو تعيين    زني برتري دارد، جايي چانه
شـوند و محاسـبات توزيعـي و          هاي احتمالي از همان ابتدا كنـار گذاشـته مـي        بسياري از سياست

 .سازي هدايت مذاكرات از مراحل آغازين را بر عهده دارند ائتلاف
كه مشاركت فعالي در ايجاد اجماع نظر از طريـق فراينـد          كشورهايي)  1 (:ـ مشروعيت و تبعيت

در مقابـل   )  2 (بر اساس منطق تخصيص،     25 .نمايند  مذاكره دارند، توافقات منتج را مشروع قلمداد مي
را )5 (»كشش تبعيـت  «بخشي به توافقات    مذاكره با مشروعيت)  4 (و پيامدگرايي،)  3 (شخصي  تفكر نفع

تـر    مذاكره با قرار دادن قواعدي مشخص در هنجارهايي گـسترده     .  نمايد ها ايجاد مي در ميان دولت
اي خـاص نيـستند، تبعيـت بيـشتر را           ها خواهان آسيب رساندن به آنها با نقض قاعده كه حكومت
نمايد كـه در مرحلـه        اي را ايجاد مي     علاوه، توجيهاتي منطقي از قواعد منطقه    به.  سازند تسهيل مي

  26 .باشد اجراي داخلي آنها مفيد مي

1. Legitimacy and Compliance 

2. Logic of Appropriateness 

3. Self-Interest 

4. Consequentialist 

5. Compliance Pull  
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اـ مـورد            اي را مي وضعيت نهادهاي منطقه اـرايي و نـيز اسـتقلال آنه توان با توجه به صلاحيت و ك
اـري         گذاري، اجرايي و قضايي در سطح منطقه  نهادهاي قانون 27 .ارزيابي قرار داد اي به چند شـيوه همك

هايي را    آنها گروه.  كنند اي را تقويت مي نخست اينكه بلندپروازي منطقه 28 شوند؛ اي را موجب مي منطقه
اـ مـي     اين گـروه  .  اي است نمايند كه منافعشان در گرو اتحاد با پروژه همكاري منطقه ايجاد مي تواننـد    ه

هاي ملي باشـند      اي يا قضاتي در دادگستري   اي، اعضاي يك پارلمان منطقه هاي منطقه كاركنان كميته
اـم قـضايي منطقـه        هاي اجرايي و قـضايي ملـي را از          كه تحكيم موقعيت خود در شاخه  اي   طريـق نظ

. مند هـستند    هاي خود بهره اي از ميزاني استقلال در راستاي فعاليت علاوه، نهادهاي منطقه به.  بينند مي
 .باشد گرايي بيشتر مي كارگيري آن در راستاي هم در نتيجه، گرايش آنها  به توسعه استقلال خود و به

اي   هاي حاضر در نهادهـاي منطقـه      آنها طرف 29 .كنند دوم اينكه، سرمايه اجتماعي را ايجاد مي
اي بـه يكـديگر متـصل         جمعي منطقـه    اي و هويت دسته   هاي رواني منطقه را براي اتخاذ چارچوب

يكـي از كاركردهـاي     .  سـازند   عنوان مدلي از مذاكره تقويت مي       نظر را به  همچنين تبادل.  سازند مي
بـسياري از     »كميـسيون اروپـايي   «.  نظر است   گونه نهادها فراهم آوردن فضاي لازم براي تبادل اين

هاي خود بر تخصص و عقلانيت      دهند، در فعاليت گزارش مي »شوراي اروپايي«هايي كه به  كميته
حقوقـي   گفتمان  30 .سازد نظر متمايل مي سمت تبادل اين ويژگي تكنوكراتيك آنها را به.  تاكيد دارند

 31 .نظـر دارد    هـايي عميـق بـا ارتبـاط تبـادل           نـشان از شـباهت      »ديوان دادگستري اروپـايي «در 
هاي يك اختلاف سعي در متقاعد ساختن قضات دارند، گفتمان حقوقي رقابـت         كه طرف زماني در

. دنبـال دارد    كلامي را موجب شده و در همان حال تبعيت از قواعد مشخص گفتمان حقوقي را بـه 
كنند؛ زيـرا ذهنيـت آنهـا بـراي           نظر ميان كشورها را تقويت مي      اي تبادل علاوه، نهادهاي منطقه به

. زني دارنـد    اي در يك بازي سخت چانه     هايي است كه ذهنيت بسته شدن غالباً بازتر از دولت مجاب
  ها و هنجارهاي مشترك و حقوقي را ايجاد كـرده         اي از ارزش گرايي اروپايي مجموعه در نهايت، هم

ها و هنجارها شـامل دموكراسـي،     اين ارزش.  توانند به آنها اشاره كنند كنندگان مي است كه مذاكره
هاي اساسي، حاكميت قانون و اقتصاد بازار       احترام به حقوق بشر و آزادي)  1 (شفافيت، تمركزگريزي،

1. Subsidiarity 
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نظر سودمند است؛ زيرا معيارهاي       براي تبادل »مراتب هنجاري سلسله«اين  32 .شود آزاد رقابتي مي
 33 .آورد هاي مشخص فراهم مي دقيق و مورد توافق را براي قضاوت راجع به استدلال

از يـك طـرف،     .  سازند  اي را تسهيل مي     سوم اينكه آنها مستقيماً مذاكره در مورد قواعد منطقه   
توانند بر كشورهاي عضو براي رسيدن به اجماع نظر فشار وارد سازند و از طـرف ديگـر، بـا       آنها مي

هاي لازم را براي كشورهايي كـه    توانند انگيزه وعده جبران در ديگر مسايل سياسي يا در آينده، مي
همچنين در طيفي از تخـصص واقعـي        .  از پذيرش يك تصميم  مشترك اكراه دارند، ايجاد نمايند     
نظـر در مواجـه بـا         هاي نويدبخش تبـادل  در زمينه تأثيرات پيشنهادات سياسي رقيب براي راهبرد

  34 .پردازند هاي اطلاعاتي ميان كشورهاي عضو به توليد اطلاعات مي ناهمگوني

اي از    وفصل مناقشات كمك كرده و تبعيت از قانون منطقـه        چهارم اينكه، آنها مستقيماً به حل
  .بخشند وفصل حقوقي اختلافات را تداوم مي طريق آشتي منافع ديپلماتيك و حل

 مانده و رابطه آنها متغيرهاي باقي
. شدن در شكل زير ترسيم شده اسـت  اي اي و منطقه تعامل متغيرهاي كليدي همكاري منطقه

برخي متغيرها در كنار يكديگر در يـك خانـه    .  ها نشان از روابط در حال تقويت دارند تمامي پيكان
 . اند تر آمده براي نمايش ساده
 :صورت زير تفسير كرد توان به اين مدل را مي

اي و سـرمايه اجتماعـي        اي، نهادهـاي منطقـه      طور كه در بالا آمد، بلندپروازي منطقه   ـ همان 
 .اي هستند طور متقابل يكديگر را حمايت كرده و كمكي به مذاكره و تبعيت از قواعد منطقه به
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اي   عمق قواعـد منطقـه    .  يابد  اي با شمار مسايل تحت پوشش بسط مي     ـ گستره قواعد منطقه 
 .يابد افزايش مي) كه استثنائات كمي باقي بماند طوري به(نيز با تقاضا و دقت بيشتر براي قواعد 

هـاي    گويـي نظـام     كنند بـه پاسـخ      اي كه اعضا از آنها تبعيت مي   ـ تأثيرات واقعي قواعد منطقه
اين شرايط تغييرناپـذير نبـوده و       .  حقوقي و سياسي، اقتصاد و جوامع كشورهاي عضو بستگي دارد   

 .يابند اي شكل مي در بلندمدت توسط قواعد منطقه
اي، تبعيـت كـشورهاي عـضو و          اي شدن بـه گـستره و عمـق قواعـد منطقـه             ـ ميزان منطقه

 .اي بستگي دارد گويي اقتصادها و جوامع منطقه پاسخ
تنها محصول متغيرهاي ديگر بوده، بلكه وابـستگي و تعامـل بيـشتر نيـز                  اي شدن نه   ـ منطقه

اي   گويي منطقه   اي، سرمايه اجتماعي و نيز پاسخ   اي، نهادهاي منطقه نوبه خود بلندپروازي منطقه به
 .دهند را اشاعه مي

 گرايي پيامدهاي حضور بازيگر خارجي براي منطقه
اي تأثيـر     طور آگاهانه و ناآگاهانـه بـر همكـاري منطقـه         توانند به در اصل، بازيگران خارجي مي

تمـامي ايـن      35 .اي را تقويت كـرده يـا مـانع گـردد            تواند همكاري منطقه بگذارند كه اين تأثير مي
 .اي شدن مستعد تأثيرپذيري از نيروهاي خارجي هستند استثناي منطقه متغيرهاي كليدي به

هايي نظير توافقات تجاري و همكاري كه بستگي بـه      ـ بازيگران خارجي در صورت ارايه مشوق
و نيز تبعيـت از قواعـد       (اي    توانند بلندپروازي منطقه اي دارند، مي موفقيت قبلي از همكاري منطقه

گرايـي در     توانند جايگاه نيروهاي سياسي طرفدار هم       آنها همچنين مي .  را تقويت سازند)  اي منطقه
. منطقه را براي نمونه بـا در اختيـار قـرار دادن پـول و حمايـت سياسـي از آنهـا تقويـت سـازند                         

هميـن صـورت      اي، بـه    توانند در راستاي مهار بلندپروازي منطقه  اين، بازيگران خارجي مي وجود  با
 .اي سازند خود را وارد همكاري منطقه
عنوان يك كل و نه از طريـق ترتيبـات         توانند از طريق رفتار با منطقه به ـ بازيگران خارجي مي
ايـن بـدان معـني اسـت كـه          .  جمعـي در آن باشـند       گيري هويت دسته    دوجانبه، كمكي به شكل 

زني خود براي يك كشور در مقابل ديگري و نيز همكاري گـسترده      بازيگران خارجي از مزيت چانه
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در مقابل، بازيگران خارجـي     .  كنند  نظر مي   اي از كشورهاي عضو منطقه صرف    با ترتيبات زيرمنطقه
 .گرا را دچار دودستگي و انشقاق سازند هم  توانند كشورهاي عضو يك منطقه مي

تواننـد از     آنها همچنيـن مـي    .  توانند كمكي در راستاي نهادسازي باشند  ـ بازيگران خارجي مي
جاي تاكيد بر ترتيبات دولتي ـ و ابراز نگراني در        اي ـ به طريق همكاري مستقيم با نهادهاي منطقه

 .گذارند، موجبات تقويت آنها را فراهم سازند كه كشورهاي عضو حقوق آنها را زير پا مي زماني
. گرا باشند   اي كمكي به مناطق هم      توانند با توسعه و پروراندن قواعد منطقه ـ بازيگران خارجي مي

اـ        تنها كيفيت قواعد مذكور را ارتقا مي اين امر نه بخشد، بلكه با وارد شدن مباحث به سـطوح فـني و ب
 .دهند مي اي به نتايج نهايي، عمق و گستره آنها را افزايش هاي فرامنطقه بخشي مدل شكل

گويـي و     هـا پاسـخ     گـذاري در توسـعه زيرسـاخت        تواننـد بـا سـرمايه       ـ بازيگران خارجي مـي    
 .اي را ارتقا دهند پذيري منطقه مسئوليت

يك از اين اقدامات بيش از بقيه براي يـك بـازيگر خـارجي كـه خواهـان تقويـت                      اينكه كدام
باشد داراي اهميت است، به شرايط خاص آن منطقه، توانايي بـازيگر خـارجي و نيـز                همكاري مي

 .رابطه آن با منطقه بستگي دارد

 اي در خاورميانه تحليل همكاري منطقه
اي، سـرمايه   ـ يعني بلندپروازي منطقه تحليل زير از سه متغير اين مدل در چارچوب خاورميانه

 .اي ـ چگونگي كاربرد مدل را نشان خواهد داد اجتماعي و نهادهاي منطقه

 اي بلندپروازي منطقه
كـه كـشورهاي عـضو يـك        (اي    كننده گستره و عمق قواعد منطقه اي تعيين بلندپروازي منطقه

هايي   كه هزينه (اي    ، تمايل آنها براي تبعيت از قواعد منطقه)منطقه در پي مذاكره درباره آنها هستند
 .باشد اي مي و ميزان تفويض حاكميت كشورها به نهادهاي منطقه) سازد را بر آنها تحميل مي

اي ميان كشورهاي خاورميانه، امكان افزايش مزايـاي         از ديدگاه رفاه اقتصادي، همكاري منطقه
: ـ را از سه طريق فراهم خواهد كـرد       گرايي اقتصادي با اتحاديه اروپاـ ديگر بازارهاي مهم جهاني هم
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دليـل بـالارفتن تـوان        دسترسي بهتر به بازارهـا بـه      .  2 مدت؛  هاي تعديل در كوتاه كاهش هزينه.  1 
 .مهار خطر تأثير مركزـ پيرامون. 3 زني؛ و  رقابتي و تقويت قدرت چانه

طـرف،    از يـك  .  اي اسـت    علاوه، افزايش وابستگي اقتـصادي نيازمنـد همكـاري منطقـه            به
اي و    بـردن همكـاري منطقـه       كنـد، پيـش     بيـني مـي    طور كه ديدگاه ليبرال كانتي پيش همان

كـه وضـعيت      از طرف ديگر، تا زمـاني     .  آميز را ترويج كند    تواند روابط صلح مي وابستگي متقابل
گـيري و وابـستگي بيـشتر مـانع و نقـص              امنيتي شديد وجود دارد، كاهش استقلال تـصميم     

 .شود محسوب مي
شود كـه بلنـدپروازي       با نگاهي به سطح سياسي داخلي در كشورهاي خاورميانه، مشخص مي      

آنهـا از   .  طور كامل از سوي نخبگان سياسي تعريـف شـده اسـت             طور سنتي تقريباً به  اي به منطقه
لحـاظ    بـه .  دست آورند  توانند به اي، قدرت سياسي داخلي و خارجي بيشتري را مي همكاري منطقه

. داخلي، ايده اتحاد و انسجام پان عربي همواره از ميزان بـالاي مـشروعيت برخـوردار بـوده اسـت                
. كننـد   هـا بـراي توجيـه حكومـت اسـتبدادي خـود اسـتفاده مـي                 آل  نخبگان سياسي از اين ايده 

اي متعـارض     حال، در گذشته، رابطه ميـان هويـت عربـي و حاكميـت دولـتي غالبـاً رابطـه               اين با
اي از مخالفت مورد استفاده بوده و بنـابراين تهديـدي            عنوان شيوه  گرايي عربي به ملي  36 .است بوده

هرحـال، رهـبران سياسـي تنهـا تـا زمـاني از همكـاري                 به.  هاي داراي قدرت است     براي حكومت 
كنند كه دستاوردهاي مشروعيت داخلي و خارجي بيـش از از دسـت دادن               اي حمايت مي منطقه

در اين ميان، هرچند بخش     .  هاي اجتماعي احتمالي باشد   هاي ناآرامي گيري و هزينه قدرت تصميم
ولـي اكثـر      37 كنـد،   گرايـي نمـي     دليل وابستگي زياد به دولت، چندان حمايتي از هـم      خصوصي به

اي كه ابـزاري در راسـتاي اهدافـشان         هاي مستقل جامعه مدني از آن نوع همكاري منطقه سازمان
  38 .كنند بوده و براي استقلال و نفوذ آنها سودمند باشند، حمايت مي

 اي سرمايه اجتماعي منطقه
جمعي به ميزان وابـستگي متقابـل، سرنوشـت           گيري هويت دسته    دارد كه شكل ونت بيان مي

. داري و تبـادل نظـر در ميـان گروهـي از كـشورها بـستگي دارد                   مشترك، همـساني، خويـشتن    
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و )  1 (سـازي   جمعي همچنان فرايندي تدريجي خواهد بود كه در آن نقـش      گيري هويت دسته شكل
 39 .نمايد نقش مهمي را ايفا مي) 2 (پذيري نقش

هـاي پرجمعيـت كـشورهاي خاورميانـه و           جواري سرزمين   با توجه به هم :  ـ وابستگي متقابل
حـال،    بـا ايـن   .  باشـند   رو، كشورهاي اين منطقه ذاتاً داراي وابستگي متقابـل مـي       هاي پيش چالش

 .باشد اقتصاد آنان همچنان تا حد زيادي مستقل از يكديگر مي
. طور سنتي، سرنوشت مشترك عبارت از نبرد با اسراييل بـوده اسـت        به:  ـ سرنوشت مشترك

كه مناقشه با اسراييل تا حد زيادي براي كشورهاي مربوطه پرهزينـه شـده اسـت، فـشار                  زماني از
تهاجـم  .  آمـيز وجـود دارد      حلي صلح   اي بر كشورهاي خاورميانه جهت يافتن راه        المللي فزاينده بين

. نيز برداشت از تهديـد خـارجي را افـزايش داده اسـت          2003 نيروهاي آمريكايي به عراق در سال 
، بيانگر ضربه ديگري بـه      2006 االله و جنگ بعدي ميان آنها در سال     مناقشه ميان اسراييل و حزب

  40 .اي بود همكاري منطقه

هاي فرادولتي نظيـر   هاي فراملي زيردولتي نظير كردي يا فلسطيني و هويت هويت:  ـ همساني
هاي خاورميانـه بـوده و رفتـار صـرفاً            عربيسم يا اسلام سياسي، جريانات مهمي در نظام دولت        پان

غالباً در توافقات تجاري بـراي تاكيـد       »ملت عربي«هرچند از  41 .سازند محور را محدود مي ـ  دولت
گرايـي    هـاي هـم     لحاظ زبان و مذهب و حمايت مردمي از پـروژه  بر همساني فرهنگي در منطقه به

اي كـه عاملـي       طور كلي اين منطقه فاقد همساني نهادي اسـت؛ مـساله          شود، ولي به عربي ياد مي
در اينجـا، عـلاوه بـر اينكـه شـمار نهادهـاي             .  گرايي اروپايي بوده اسـت      كليدي براي موفقيت هم   

هاي حاكم نيز     رژيم    اند، برخي مواقع ايدئولوژي  دموكراتيك اندك بوده و توسعه چنداني نيز نداشته
 .كنند از ايجاد و توسعه آنها جلوگيري مي

هاي قومي و     بندي  دسته.  داري نظامي نيستيم  در اين منطقه شاهد خويشتن:  داري ـ خويشتن
در آينده، مناقشات   .  باشد  مذهبي و نيز اختلافات بر سر قلمرو و منابع طبيعي در همه جا شايع مي 

1. Role Casting  

2. Role Taking  



 

 

60 

شرايط سياسي داخلي نيز كنترلي بر تجاوز نظامي به دولـت         .  بر سر آب ممكن است تشديد گردد
 .اي امنيتي وجود ندارد كه از تجاوز خارجي جلوگيري كند خود نداشته و همچنين جامعه

حاشيه رانده شدن     اي، دليل به    هاي امنيتي و توسعه ضعيف نهادهاي منطقه تنش:  نظر ـ تبادل
توانـد    اتحاديه عرب تنها نهادي است كه مي      .  اي خاورميانه بوده است نظر در همكاري منطقه تبادل

هـاي حامـي      نظر، محيط باثبات بـراي ايجـاد هنجارهـا و ظرفيـت             مكان و انگيزه لازم براي تبادل
طور كـه تعهـد       هرحال، همان  به.  هاي مشترك را فراهم آورد مراتبي از ارزش نظر و نيز سلسله تبادل

واسـطه ديگـر اشـكال مـذاكرات كنـار            نظر نيز به    به اين نهاد ضعيف است، نتايج فرايندهاي تبادل 
 .گذاشته خواهد شد

 اي نهادهاي منطقه 
هيـچ نـوع نظـام قـضايي        .  اند  اي در خاورميانه از توسعه ضعيفي برخوردار بوده  نهادهاي منطقه

هاي ويـژه مـورد       اي وجود نداشته و اختلافات در كميته        اي نيز براي تقويت توافقات منطقه منطقه
هـاي ملـي وابـسته        هاي خود بـه حكومـت       هاي نظارتي براي فعاليت كميته. گيرند بررسي قرار مي

ايـن  .  تـشكيل گرديـد     2005 بـار در دسـامبر        براي اولين )  موقت(نخستين پارلمان عربي   .  هستند
هـاي خـود را در        توانـد ديـدگاه     آور نداشته و صـرفاً مـي    گذاري الزام گونه اختيار قانون پارلمان هيچ

عنـوان كـرده و     )  نماينده كشورهاي عربي  (هاي ارجاعي به آن از سوي شوراي اتحاديه عرب     زمينه
عضو دارد كه اعـضاي آن        88 علاوه، اين پارلمان تنها       به.  دهد تنها دوبار در سال تشكيل جلسه مي

يا شـوراهاي   )  كنند  هاي خود حركت مي     كه معمولاً در پشت دولت (ها  شامل چهار عضو از پارلمان
باشـد كـه از سـوي         هر عضو اتحاديه عـرب مـي      )  كه پارلماني وجود ندارد   در كشورهايي(مشورتي 

در نهايت اينكه، كشورهاي عضو، اتحاديه عرب را در تنگناي مـالي قـرار         .  گردند ها تعيين مي دولت
  42 .ميليون يورو به آن بدهكار بودند 100 ، 2004 اي كه در سال  گونه دهند، به مي

 گيري نتيجه
هاي فكـري گونـاگون، نگرشـي جـامع را بـراي              شده در اين مقاله با تأسي از مكتب    مدل ارايه
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هـاي بلندمـدت بـراي        تواند نتايج خوبي بـر ديـدگاه    اي ارايه كرده و كاربرد آن مي همكاري منطقه
بر همين مبنا، دستاوردهاي رفـاه اقتـصادي كـه          .  همكاري ميان كشورهاي خاورميانه داشته باشد  

بـا  .  توانند از همكاري كسب كنند، احتمالاً در آينده افزايش خواهد يافـت      كشورهاي خاورميانه مي
هـاي    گرايي كشورهاي خاورميانه و تبديل آنها به اقتصادي جهاني، كـشورهاي عـضو از انگـيزه         هم
اي   تري براي بهبود توانايي رقابتي خود و جذب سرمايه خـارجي از طريـق همكـاري منطقـه           قوي

همچنين، هرچه موضع بازتري در مقابل شريك اصلي تجاري خـود، يعنـي      .  برخوردار خواهند شد
در .  اي بيشتر خواهد شـد    همان نسبت منافع آنها در همكاري منطقه اتحاديه اروپا، داشته باشند، به

اي و علاقـه بيـشتر بـه تقويـت موضـع              مسايل غيراقتصادي، وابستگي فزاينده در سـطح منطقـه       
حـال، منافـع      با اين .  اي را تقويت سازد    تواند بلندپروازي منطقه المللي نيز مي زني در حوزه بين چانه

واسطه وضعيت امنيتي حاضر كـه بـر مخـاطرات وابـستگي متقابـل              تواند تا حدودي به مذكور مي
 .گردد افزايد، تضعيف  اي مي اي از طريق همكاري منطقه منطقه
دنبـال آزادسـازي      به)  طور موقت   به(ـ ممكن است      ويژه بيكاري   ـ به علاوه، مشكلات اجتماعي به
نيافتـه بـوده و       هاي اجتمـاعي توسـعه      اي از وضعيت بدتري برخوردار شوند؛ چراكه سياست منطقه

. تواند تهديدي براي نخبگان حـاكم باشـد         اين امر مي . ناپذير هستند مالي نيز انعطاف/ بازارهاي كار
اي، قويـاً بـه سـرمايه         اي كارآمد از قواعد منطقـه     اي به مجموعه بنابراين، تبديل بلندپروازي منطقه

وابـستگي فزاينـده، حـسي از       .  اي و نهادهـاي مـشترك بـستگي دارد          اجتماعي در سطح منطقـه   
دهنـده يـك هويـت        تواننـد عناصـر تـشكيل       سرنوشت مشترك و هويـت مـشترك عربـي، مـي          

هـاي متفـاوت اصـلاحات،        واسـطه گـام     هرحال، چنيـن تحولـي بـه        به.  تر باشند   جمعي قوي دسته
اي، تحليل رفتـه      ثباتي منطقه   و بي )  ويژه ايالات متحده به(هاي رقيب در قبال نفوذ خارجي  ديدگاه
اي عربي نيز توسعه اندكي داشته و صلاحيت و تـوان آنهـا بـسيار محـدود                    نهادهاي منطقه.  است
بنابراين بعيد است كه اين وضعيت تغيير كند؛ زيرا نخبگـان حـاكم نگرانـي عميقـي در                .  باشد مي

كـه كـشورهاي     هاي داخلي خـود دارنـد؛ چـرا      مورد سرايت تأثيرات سياسي اين تغييرات به حوزه
تواننـد در     اي نمـي    هاي منطقه خاورميانه سرسختانه در تلاش براي كسب قدرت هستند و سازمان

 .مقابل بازيگران ملي توان قدرت خود را افزايش دهند
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، )باشـد   اي مي   كه در جهت مخالف همكاري منطقه(با توجه به موازنه سياسي قدرت در داخل 
و مـشكلات در    )  سـازد   كه ايجاد سرمايه اجتماعي را تـضعيف مـي        (وضعيت شديد امنيتي كنوني  

تـر ميـان كـشورهاي خاورميانـه مطلـوب            اي، شرايط براي همكاري عميق   تقويت نهادهاي منطقه
بيني هم بعيد است كه دستاوردهاي رفاهي اساسـي از همكـاري در       در آينده قابل پيش.  باشد نمي

بنـابراين، در حـال حاضـر بايـد ديـدي پراگماتيـك داشـت و                 .  اي حاصـل گـردد      سطح منطقـه  
جويانـه، از جملـه حـضور بـازيگران           بخشي از دستاوردها را با استفاده از ترتيبات همكـاري        تحقق

تـر را     اي در كانون توجهات خـود قـرار داد و بـدان وسـيله شـرايط همكـاري گـسترده                    فرامنطقه
 . بخشيد بهبود
گرايـي در خاورميانـه بـه         شده در مـورد منطقـه      هاي نظري و مطالعات ارايه طور كلي بازتاب به

هاي تجربي تازه در مورد اتحاديـه       نخست اينكه، با استفاده از ديدگاه:  رسند چندين نتيجه كلي مي
عرب، شوراي همكاري خليج فارس، سازمان كنفرانس اسلامي و همكاري تجاري ميان كشورهاي        

اي در    عربي و نيز ميان اعراب و اسراييل، روشن اسـت كـه برخـي از نهادهـاي همكـاري منطقـه              
خاورميانه قوي و روبه توسعه هستند، هرچند سابقه آنها بر مبناي اهداف اعلامـي چنـدان تحقـق         

اي از شـوراي همكـاري        بنـدي زيرمنطقـه     ها، گـروه   دوم اينكه، در راستاي اين ارزيابي.  نيافته است
ايـن شـورا سـازماني      .  دهـد   خليج فارس، مدلي از همـاهنگي سياسـي در آينـده را تـشكيل مـي            

هـاي ايـدئولوژيك احـتراز كـرده و از همـان آغـاز بـر همكـاري                     اي است كه از برنامـه       زيرمنطقه
اين وضعيت در مـورد خـاور نزديـك بـا           .  كاركردگرايانه و هماهنگي ديپلماتيك تمركز كرده است  

و سـطح   )  ـ اسراييل، مناقشه اسراييلي ـ فلسطيني     عراق، مناقشه عرب(ساختار بسيار خصمانه آن 
در اينجـا، محيـط بـراي توسـعه         .  تـر اسـت     هاي خـارجي بـسيار پيچيـده      بالايي از مداخله قدرت

اي بسيار خصمانه است؛ زيرا مناقشات داخلي و مداخلات خارجي بر ضد      هاي زيرمنطقه بندي گروه
. كنند همكاري عميق عمل مي
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